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ترجيع بندى 
در ستايش شاه اسماعيل دوم (سلطنت از 984 ـ 985)

از عبدالمؤمن بن عبدى [على بن عبدالمؤمن] شيرازى

به كوشش رسول جعفريان

اسماعيل دوم، فرزند شاه طهماسب بود؛ مردى جسور و بى باك كه به دليل رفتارهاى ناپسندش، مغضوب 
ــال 984، بخت با وى يار شد و با  ــد. اما پس از مرگ پدرش در س پدر قرار گرفت و در قلعه قهقهه زندانى ش
كمك شمارى از درباريان، توانست به موقع خود را به قزوين رسانده، بر مسند سلطنت تكيه زند. او كه خوى 
ــت و رفتارى خشن داشت، بسيارى از نزديكان پدر و برادرانش را كشت، چنان كه به قول قمى «جمعى  زش
كثير از شاهزاده هاى عالي مقدار به قتل آمدند». وى به اين امر بسنده نكرد و تلاش كرد تا تلاش هاى هفت 
دهه پدرانش را در ترويج تشيع بر باد داده، دوباره تسنن را در ايران حاكم كند. چنان كه « ميرمخدوم شريفى 

كه اراده رواج مذهب اهل سنّت نموده بود و در آن اوان مقرب درگاه همايون بود».
ــماعيل دوم در اين باره، رويه آرامى را در پيش گرفت، اما مخالفان وى از قزلباشان و روحانيان،  ــاه اس ش
ــن وى از يك طرف و  ــخصيت آدم كش و خش ــد كه فريب رفتارهاى وى را بخورند. ش ــر از آن بودن آگاه ت
ــيع در قزوين، جو تندى را ضد وى فراهم  تلاش هاى مذهبى اش براى قدرت دادن به برخى از مخالفان تش
ــت داد و تنها پس از يك سال،  ــته اداره اوضاع را از دس كرد. خود او نيز كه آلوده به افيون بود، به تدريج رش
در حالى كه به دليل استفاده از افيون زياد بيهوش شده بود و كسى جرأت نزديك شدن به اتاقش را نداشت، 
مرد. «مدت سلطنتش يك سال و نيم و بيست و دو روز». شگفت كه با اين همه آدم كشى، باز هم صاحب 
ــماعيل در عدالت و رعيت پرورى و سخا و كرم  ــد: « شاه اس ــاعر مى نويس خلاصة التواريخ، مثل همين ش
ــلطنت او باز در هوادارى كبوتر در پرواز آمد و از ترس سياست او،  ــت. در ايام س ــترى، عديل خود نداش گس
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ترجيع بندي در ستايش شاه اسماعيل دوم/ رسول جعفريان

ــير بسان جغد، از معموره عالم، روى به  ــيمرغ فتنه در پس كوه قاف اعتكاف عزلت و انزوا اختيار كرد و ش س
خرابه ها نهاد».1 اين هم داستان عدالت شاه اسماعيل دوم.

شاعر اشعار زير، خود را عبدالمؤمن بن عبدى ناميده و براى خويش لقب «بنده و بنده زاده قديمى فدوى» 
ــت. مى دانيم كه «عبدى» ، تخلص شاعر و مورخى بنام از دوره طهماسب است كه نام وى على  را آورده اس
بن عبدالمؤمن بوده و علاوه بر نگارش كتاب تكملةالاخبار كه آن را پرى خان خانم خواهر طهماسب اهدا 
كرده، صاحب ديوان و منظومه هاى متعدد عرفانى و ادبى است. صريح الملك نيز در فهرست موقوفات مقبره 

شيخ صفى الدين از اوست.2 وى به سال 988 در اردبيل درگذشت. 
بر اساس تحقيقات صورت گرفته، فرزند ارشدش، شمس الدين محمد مؤمن است و پسر دومش جلال الدين 
ــلطان محمد.3 اما نامى از عبدالمؤمن برده نشده، مگر آنكه مقصود همان شمس الدين محمد مؤمن باشد.  س
ــت؛ در اين صورت شاعر اين اشعار همان طور كه روى نسخه آمده،  ــوم را نگاه داش به هر حال بايد فرض س
عبدالمؤمن بن عبدى است و به احتمال قوى، بايد عبدى، نام فرزندش را به نام پدرش، عبدالمؤمن گذاشته 

باشد و اشعارى كه در اينجا آمده مربوط به اوست كه خواسته چون پدر در خدمت پادشاه وقت باشد. 
ــت كه به اميد صله، مسند نشينى او را تبريك  ــاعرى اس ــعار موجود در واقع متعلق به ش به هر روى، اش
ــجاعت وى با همان ادبيات  ــت از عدل و ش گفته و طبق روال تعريف و تمجيد هاى معمول، تلاش كرده اس

رايج در آن روزگار، ستايش كند.
ــتايش ها لازم نبود كه مسبوق به تجربه شاهى و اجراى عدالت و قدرت نمايى ممدوح باشد؛  اين قبيل س
ــاعر بايد به ستايش او بپردازد و زمينه رسيدن صله اى را فراهم  ــاه تازه اى آمده، ش مهم آن بود كه عجالتاً ش
ــان دادن رسم  ــعرهايى از اين قبيل، نه تنها جنبه هاى ادبى آنها و نيز نش ــت كه ارزش ش ــازد. طبيعى اس س
روزگار است، بلكه نوع تركيب هاى آن، نمونه اى از افكار سياسى و آرمان هاى اجتماعى و اقتصادى در ميان 
مردم است كه به زبان شاعر جارى مى شود؛ براى مثال، كاربرد كلمه «مرشد كامل»، لقبى كه براى شاهان 
ــتمدارانه داشت، نمونه جالبى است: « مژده دولت به يمن  ــى صوفيانه ـ سياس صفوى به كار مى رفت و اساس

مرشد كامل رسيد/ يعنى از قسم بشارت فرد كامل مى رسد».
ــت، ترديدى نيست، زيرا در جايى از آن به صراحت، نام  ــعار در ستايش اسماعيل دوم اس در آنكه اين اش
وى را آورده « شاه اسماعيل بن طهماسب، شاه برّ و بحر / كش به جان هستند فرمانبر تمام خسروان». به 
ــختى هايى كه وى كشيده و اكنون به سلطنت رسيده، اشاره شده است:  علاوه در همان ابيات آغازين، به س

« تلخى هجران كشيدى گرچه اى دل سال ها / عن قريب آن دلبر شيرين شمايل مى رسد».

1. خلاصةالتواريخ، ج 2، ص 654
2. شرح حال وى را صفا در تاريخ ادبيات ايران (ج 5، بخش 2)، ص 746 به بعد آورده و از آثار وى ياد كرده است. 

شرح حال مفصلى هم از وى توسط مرحوم نوايى در مقدمه تكملةالاخبار نوشته شده است.
3. بنگريد به: مقدمه نوايى بر  تكملةالاخبار، ص 21
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ترجيع بندي در ستايش شاه اسماعيل دوم/ رسول جعفريان

اما مشكل اينجاست كه در پايان يكى از صفحات آمده است: «تاريخ جلوس شاه عباس ظلّ اله 967».1 
چنين نكته اى نه مى تواند ربطى به شاه عباس اول داشته باشد، نه دوم. اينكه چرا اين مطلب در اينجا آمده، 

بر من روشن نيست. 
نسخه اى از اين ابيات در كتابخانه سليمانيه (ولى الدين افندى، ش 1347، ص 220 ـ 225) موجود بوده 
و توسط يكى از دوستان ترك (آقاى ارتكين) به دست آمد. خبرى از اينكه آيا در ميان نسخ موجود در ايران 
نمونه اى از آن يافت مى شود يا نه ندارم. طبعاً اين چند صفحه به يادگار استنساخ و در اينجا تقديم مى شود.

***
در روزى كـه صبـح صادق دولت بى زوال از افق سـعادت و اقبال طالع شـد، ايـن ترجيع بند، به 

شكرانه منظوم شد:
ــد ــاه عادل مى رس ــت ايزد را كه شاهنش ــدمنّ ــد فصل بر دل مى رس ــدان را نوي دردمن
ــيرين شمايل مى رسدتلخى هجران كشيدى گرچه اى دل سال ها عن قريب آن دلبر ش
چشم روشن كن دلا، كان شمع محفل مى رسدچشم بختم را كه در ظلمات غم بى نور بود
ــاه بود ــاى ش ــا دع ــر م ــام عم ــل ايّ شكراللهِ كان نهال اكنون به حاصل مى رسدحاص
ــد حرام ــر اعداى دولت ش ــزل مقصود ب ــدمن كآيت فتح و ظفر، منزل به منزل مى رس
ــيد ــد كامل رس ــت به يمن مرش ــژده دول ــارت فرد كامل مى رسدم ــم بش يعنى از قس
ــود ــا دولتش نصرت مقارن مى ش ــددم به دم ب ــارت از مقابل مى رس ــح و بش ــت فت آي

شاه عادل، عدل نوشروان به عالم تازه كرد
عالمى از صيت عـدل و داد، پـر آوازه كـرد

ــادآور به بادكى چو خدام درش كيخسرو است و كيقباد ــج ب ــز را با گن ــد پروي مى ده
ــاهان جهان را بالتمام ــت ش رخ به خاك درگهش سر بر زمين بايد نهادشاه عالم اوس
ــان نيكو نهاده رو به خاك پاش مهر ــادبنده س ــو نه ــدة نيك ــارد ز روى بن ــور مى ب ن
ــت اوفتادشعله سان برقى ز نعل توسنش گشت آشكار ــداى دول ــن اع ــى در خرم آتش
ــواى دولتش ــن ل ــد از يم ــى خرم ش غير او هر كس كه خواهد شاه در عالم مبادعالم
ــم دور چرخ ــاد داي ــتانش ب ــراد دوس ــر م ــه روى مرادب ــمن جاهش نبيند هيچ گ دش
صد هزاران مُلك نيز از لطف حق خواهد گشادچون به لطف حق هزاران مُلك دل آباد كرد

شاه عادل، عدل نوشروان به عالم تازه كرد
عالمى از صيت عدل و داد، پر آوازه كرد

1. ظل اله به حروف ابجد، 966 مى شود: ظ 900 + ل 30 + ا 1 + ل 30 + ه 5 = 966
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ترجيع بندي در ستايش شاه اسماعيل دوم/ رسول جعفريان

ــمندان آمدههوش دار اى دل كه آن خورشيد رخشان آمده ــوش هوش ــژدة دولت به گ م
ــته بدل ــام بيدلان گش ــه پايان آمدهروز بى دردان به ش ــب هجران ب دردمندان را ش
مى رسد گويى كه خاص از باغ رضوان آمدهبوى جانبخش صبا عنبر سرشت و مشك بيز
ــد برون ــال آم ــرج وب ــت از ب ــاب دول ــت ايران آمدهآفت ــرف بر تخ اينك از روى ش
ــان آمدهفتح تركستان و روم و هند و چين خواهد شدن ــاه خراس ــوح از جانب ش ــن فت اي
ــز لطف اله ــاد از خلل محفوظ ك ــش ب ــامان آمدهدولت كار دين از يمن اين دولت به س
ــهان خواهد ربود شهسوارى كاندرين ميدان به جولان آمدهگوى دولت از همه شاهنش

شاه عادل، عدل نوشروان به عالم تازه كرد
عالمى از صيـت عدل و داد، پـر آوازه كـرد

ــب قرانشاد باش اى دل كه ديگر باره عالم شد جوان ــه صاح ــوس عالم آراى ش از جل
ــرو عالى نژاد ــاية حق، خس ــاه غازى س ــرق و  مغرب، پناه انس و جانش كامياب مش
ــاك پاى او ــوار عرصة گردون كه خ ــه فرق فرقدانشهس ــرف دارد ب جاى از عزّ و ش
ــماعيل بن طهماسب  شاه برّ و بحر كش به جان هستند فرمان بر تمام خسروانشاه اس
ــبانگرچه مى كردند بر نهج كشِك[كشيك] ليل و نهار ــه او بر مثال پاس ــر درگ ــر و مه ب مه
ــر خور نهانمهر از كم خدمتى گرديده رخسارش چو زر ــرمندگى گرديده زي ــاه از ش م
ــو معمور دور پر فتور ــد از عدل ت ــكل ار هرگز فتورى راه يابد در جهانبس كه ش مش

شاه عادل، عدل نوشروان به عالم تازه كرد
عالمى از صيت عـدل و داد، پـر آوازه كـرد

ــاددين پناها! سايه ات بر ملك و دين پاينده باد ــده ب ــرف تابن ــت از اوج ش ــر اقبال نيّ
ــش افكنده بادآن كه ذوق جانفشانى در سرش بهر تو نيست ــر بى دولت همچو اعدايت س
ــم بد ــر كه او بر خاك پايت بنگرد با چش ــده باده ــيه آكن ــش از خاك س ــدة ناپاك دي
ــر ثمر ــادا پ ــش ب ــال عي ــتانت را نه ــمنت از بيخ و بن بركنده باددوس نخل عمر دش
ــى تبار ــرو عال ــن! اين خس ــه العالمي ــا ال ــده بادي ــت دايماً فرخن ــت دول ــر فراز تخ ب
ــاه عدالت كيش را ــت اميّدم كه اين ش ــنده بادهس ــت دايماً رخش ــاب بخت و دول آفت
ــا پاينده بادچون فكند اين شاه دين، ظلّ عدالت بر جهان ــدا، بر فرق م ــلّ اين ظلّ خ ظ

شاه عادل، عدل نوشروان به عالم تازه كرد
عالمى از صيت عـدل و داد، پـر آوازه كـرد
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ترجيع بندي در ستايش شاه اسماعيل دوم/ رسول جعفريان

غزل تهنيت تشريف آوردن به دولت خانه مبارك و ايوان سعادت
كه يك بيت فارسى و يك بيت تركى گفته شده:

ــراد م ــم  اقلي ــه  شاهنش ــه  ك ــد  الحم ــادالله  ــعادت بنه ــوان س ــر اي ــال ب ــاى اقب پ
ــاداى گونگل شكر ايله كيم شاه كرم دولتيدين ــاح دعا ويردى گش ــينه مفت فتح قاپوس

  [اى دل شكر كن كه شاه كرم دولـت ديـن       بـاب فتـح را بـا مـفتـاح دعـا گشــود]1
ــرو عادل كه بود ــاه اقليم ستان، خس ــادش ــا، ماحى ارباب فس ــل وف حامى اه
ــار مرادجانيگن باشى آننگ يولييه صرف ايلمين ــده آث ــم اخلاص ــز عال ــه م بول
در عالم خالصانه به مراد خود نمى رسد][هر كس كه جان و سرش را به راه او فدا نكند
ــت با نصّ جلى پادشه هفت اقليم ــش آبادهس ــاق به عدل ــر آف ــده سرتاس ش
ــاه آدينه ــو اهل عنادرقم فتح و ظفر چكدى قضا ش ــد تا پدى قم ــخ اب رقم نس
و فرمان نسخ ابدى همه دشمنان را او يافت][قضا رقم فتح و ظفر به نام شاه زده است
ــاى تو خدايش بدهادچو قلم با دو لسان گشته شعورى مداح صد زبان بهر دع

بنده و بنده زاده قديمى فدوى
عبـدالمـومـن بـن عبـدى

تاريخ جلوس شاه عباس ظلّ اله 9672

قصيده3 در مدح شاه عالم پناه، خلد االله ملكه ابدا
ــك داد جهان را ــى كه فل ــو و نماي ــت خزان رااين نش ــه آيين بهار اس ــن پس هم زي
ــار دهد گل ــبزه و بى خ ــى قطره دهد س ــان راب ــن را و زم ــازه زمي ــدة ت ــد قاع ش
ــى فزاي ــر  عم ــود  ب ــروز  ام ــل  اج ــن دور زيان راكار  ــت در اي ــود اس خاصيّت س
ــى يافت ــض ازل ــه في ــدان مرتب ــر ذرّه ب راه ــان  يرق ــد  زداي ــيد  خورش ــر  پيك ــز  ك

1. آنچه در كروشه آمده، ترجمه آزاد ابيات تركى است.
2. درباره اين سطر، به مقدمه مراجعه شود.

٣. همين عنوان در متن نسخه آمده، اما روشن است كه شعر اول غزلى است و شعر بعدى را- كه با سه ستاره 
از غزل نخستين جدا شده - بايد قصيده اى دانست، ولي ابيات نخستين آن-  كه تغزل قصيده را شامل بوده اند- يا 
دست كم بيت نخستش، افتاده است، زيرا با بيت مصرّع آغاز نشده؛ اما ساير ويژگى هاى قصيده تنه اصلي، تخلص 

و نشريطه را داراست.
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ــه عادل ــه يمن ش ــان داد ب ــه كه ج راالقص ــان  جه ــاز  ب ــان  جه ــد  خداون ــاف  الط
آورد ــر  ظف ركاب  ــه  ب ــعادت  س ــاى  پ ــا  ــه دار عيان رات ــت نگ ــك گف ــه فل دوران ب
ــه به يكدم ــتانى ك ــش بود آن ملك س ــتان راتيغ ــرون كند از ملك جهان ملك س بي
ــش گمان ــه  معائين ــت  ديدس ــه  آين ــون  راچ ــان  نه راز  ــى  بس ــر  تقدي ــردة  پ در 
ــه آموز ــود حوصل ــش نب ــوه ز حلم ــر ك ــوان راگ ــه او تاب و ت ــوان كرد ب ــبت نت نس

***
ــات عذابمى دهد لطف كلامت مرده را جان چون مسيح ــت كار آي ــرف عتاب ــد ح مى كن
ــتجابدارى آن حالت كه گر راى تو خواهد فى المثل ــاس امرت بر دعاى مس راه بندد پ
ــاهى ز طفل شير خوار ــند آيت ش ــارد در جوابگر بپرس ــت بر زبان حرفى ني غير نام
ــماعيل خان ــاه اس ــاه ملك عزت، ش ــابپادش كامي ــكار  كام ــت  دول ــرج  ب ــاب  آفت
ــرد از بهر خليل ــتان ك ــروزد ز آبآن كه آتش را گلس ــش برف ــمنت آت ــوز دش بهر س
ــت به يك دم رو به ويرانى نهاد ــز نيايد از حبابخانة خصم ــتر هرگ خرگهى زين بيش
ــد خلاف رأى تو ــب جوي ليس من أهلك به او از آسمان آمد خطابآن كه با قرب نس
ــت كار فرمايان غيب ــر و نهي ــان ام ــزد گر زآنكه بردارند مستى از سرابدر زم مى س
ــد در حسابچيست در جنب عطايت حاصل دريا و كان ــمار و آن نباش اين نيايد در ش
ــندى كامروز كز گيتى تو را ــكندر مس ــا رأى صوابآن س ــى نم ــة گيت ــود آئين ــس ب ب
ــت احسانت بس است مزرع گيتى به دورت نيست محتاج سحابماية رزق خلايق دس
ــزت از ديوان امرت كس نبرد الاّ به عدل ــه از تأثير عدلت كس نديد الاّ به خوابع فتن
ــتر تا ابد ــايه گس ــه بادا س ــة قدرت ك خواهم از حبل المتينش آسمان سازد طنابخيم
ــزه ات ــنان ني ــر افروز س ــش ب ــا آت ــمان گردد كبابهركج ــمنت بر آس مرغ روح دش
ــد اضطرابهركجا چون كوه آهن لشكرت جنبد ز جاى ــه افت ــر انديش ــوه را در پيك ك
ــم خويش را ــمارم در حسابمن كى ام تا از دعاگويان شناس يا ز ارباب نفس خود را ش
ــر قدرتت ــى كان ز به ــك مى دانم دعاي بى شك از هر كس كه باشد نيست الاّ مستجابلي
ــپهر ــر افروزد س ــح را از مه ــواى صب ــا ل ــب بود مشكين نقابت تا عروس روز را از ش
ــادا بى طلب ــواى فتح ب ــد ل ــپاهت ص ــارت صد عروس ملك بادا بى حجاببا س در كن
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قصيده ديگر
ــه ــزدان يافت ــف ي ــرير داورى از لط ــيم دولتت جان يافتهاى س ــتى از نس ملك هس
ــان يافتهآسمان را هرچه مشكل بوده در تدبير ملك ــتقيمت عقل آس ــش طبع مس پي
ــان يافتهجمع تا گرديده يك جا عدل و انصافت به هم ــه در ملك عدم خود را پريش فتن
ــت ــه را از روز فطرت بوده ايمان درس ــان يافتههرك ــرز ايم ــذ جان و ح ــام تو تعوي ن
ــال بلند ــماعيل خان كز فيض اقب ــاه اس ــته، آن يافتهش هرچه از درگاه بى چون خواس
ــت ــران و توران يافتهگر بگيرد قاف تا قاف جهان را دور نيس ــه در اول قدم، اي آن ك
ــته در انجام ملك ــر و فغفور و خاقان يافتهنافذ حكمش روان تا گش صد خراج از قيص
ــندى امروز كز تأثير عدل ــليمان مس ــليمان يافتهآن س بى طلب بخت تو صد ملك س
ــاعتى ــيحا آيتى الحق كه در هر س ــو درمان يافتهآن مس ــزاران درد از لطف ت صد ه
ــده عقل ــال ظاهر دي ــة اقب ــت آي ــر جبين ــان يافتهب ــيد پنه ــرت پرتو خورش در ضمي
ــى بر صغار و بر كبار ــمان در مايه بخش ــدر امكان يافتهآس ــت تو بيش از ق قدرت دس
ــريف خرد ــرده تش ــدرت تخيل ك ــر قد ق ــان يافتهب ــمان را عطف دام ــس نهُ آس اطل
ــلاف دولتت ــه كارى بر خ ــاها هر ك ــان يافتهپادش ــا كرده، نقص ــال ناقصى ه از كم
ــت ــى پى معمورة قدر تو جس ــه ويران ــيل مرگ ويران يافتهآن ك ملك عمر خود ز س
ــته ــت كوته داش ــت و گريبان يافتهوان كه از دامان امرت دس ــود را با اجل دس زود خ
ــتخير آيين تو ــده رزم رس ــر كه دي ــان يافتهعقل ه ــو بره ــادر از تيغ ت ــود ق ــر وج ب
ــاف مص ــازار  ب روز  ــرت  آفاق گي ــه  ــردان يافتهپنج ــاه م ــوز از ش ذوالفقار خصم س
همچو حسّان از تو صد الطاف و احسان يافتهآن بنى خلقى كه هر كس گفته مدح ذات تو
ــوان يافتهبر ضمير نكته دانت حال هر كس روشن است ــس را ز عن ــال هر ك ــة اعم نام
ــاى دولتت ــد دع ــود جان، بر زبان باش ــهد عرفان يافتهتا ب ــت كام جانم، ش كز دعاي
ــر تو باد ــتى ب ــتى، مدار دور هس ــان يافتهتا بود هس ــتى ز تو كيفيت ج ــه هس اى هم
ــرو عالم فروز ــى خس ــود عالم، تو باش ــا ب ــان يافتهت اى همه عالم ز تو صد گونه احس
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